
 یک تهران بود 
و یک پایگاه مقداد

  موضوع: بزرگ ترین پایگاه پشتیبانی مردمی 
  ویژگی: پشتیبانی خودجوش و مردمی در 

روزهای جنگ  
***

آتش جنگ که شعله ور شد، مردم از همان روزهای 
اول به صورت خودجوش دســت به کار شــدند تا 
هرکســی به نوبه  خود برای دفاع از آب و خاک و 
تماميت ارضی کشور ســهمش را ادا کند. یکی از 
نخستين کارها تشکيل پایگاه مردمی بسيج و سپاه 
در مساجد، محله ها، مراکز فرهنگی و هرجایی بود 
که می شد پاتوقی برای کمک به رزمندگان باشد. 
پایگاه مقداد در ميدان جمهوری، یکی از مهم ترین و 
بزرگ ترین پایگاه های پشتيبانی مردمی و اعزام نيرو 
به جبهه در غرب و حتی در کل تهران طی روزهای 
جنگ بود. ســيداحمد معصومی نژاد، مستند ساز 
جنگ، با بيان این مطلب می گوید: »وقتی جنگ 
شروع شد، هنوز سپاه و بسيج مثل امروز متشکل و 
سازمان یافته نبود و بيشتر مناطق و محله ها درگير 
شکل گيری گروه های مردمی و پشتيبانی بودند. 
آن زمان ساختمان ستادی پایگاه مقداد با وجود 
اینکه تنها یک ســاختمان چندطبقه در ميدان 
جمهوری اســامی تهران بود، اما فعاليت هایش 
از نظر وسعت محيط پيرامونی یک سوم تهران را 
در بر می گرفت و بسياری از نقاط حياتی، امنيتی 
و فرهنگی مانند ریاســت جمهوری، ســاختمان 
سابق مجلس شورای اسامی و ســاختمان قوه 
قضایيه تا فرودگاه، نمازجمعه و بيشتر وزارتخانه ها، 
کارخانه ها، بيمارستان ها، هتل ها و مراکز علمی و 
تجاری در محيط استحفاظی پایگاه مقداد بود. نکته 
جالب ماجرا اینجا بود که فضای ساختمان مقداد 
آپارتمانی بود و از آنجا که حياط نداشــت بيشتر 
کارهای پشــتيبانی در محوطه پياده رو و ميدان 
جمهوری انجام می شد.«  آنطور که معصومی نژاد 
تعریف می کند در پایگاه مقداد که از معروف ترین 
پایگاه های پشــتيبانی تهران محســوب می شد 
فعاليت های زیاد ازجمله تهيه و بسته بندی غذا، 
لباس، پتو و.... انجام می گرفت و حتی بسياری از 
کار های بهسازی و تعمير لوازم موردنياز رزمندگان 
مانند دوخت و دوز لباس هــا در دل همين پایگاه 
انجام می شد. در روزهای جنگ حتی تا چند متر 
پياده رو های اطراف پایگاه را داربســت و چادر زده 
بودند و بين رزمندگان در حــال اعزام، اقام مورد 
نيازشــان را توزیع می کردند و یکی از اقام لباس 

فرم جنگ بود.

تهران در     روزگار جنگ
حوالی ظهر 21شهریور 1359جنگنده های ارتش بعثی عراق وارد آسمان تهران شدند و فرودگاه مهرآباد را 
بمباران کردند. اینگونه پایتخت نخستین بار به طور مستقیم درگیر جنگ شد. در ویژه نامه نخستین های 
روزهای دفاع مقدس در پایتخت سراغ روایت ها و داستان هایی از زنان و مردان تهرانی رفتیم که در تاریخ 
جنگ تحمیلی ماندگار شدند. نخستین بانوی عکاس و خبرنگار جنگ، نخستین شهید ارمنی و زرتشتی 
دفاع مقدس، نخستین پناهگاه های شهر، نخســتین محله های تهران که بمباران شد، نخستین گردان 
موتوری جنگ که به دستور شهید چمران با عضویت جوان های موتورکراس سوار تهرانی راه اندازی شد و 
ماجرای جوان ترین فرمانده تهرانی در جبهه ها را در این شماره بخوانید. در این ویژه نامه با مهرشاد کاظمی و 
نصرالله حدادی تهران پژوه، حمید فتحی از گردان موتورسواران چمران، سیداحمد معصومی نژاد مستند ساز 
دفاع مقدس، بهروز میرزایی مسئول فناوری اطلاعات باغ موزه دفاع مقدس، آرتوش اسکندری عضو انجمن 
ارامنه تهران، گل علی بابایی نویسنده و پژوهشگردفاع مقدس، صداقت  پورعباسی از معتمدان منطقه 17و 

غلامعلی فخفوریغلامعلی فخفوری فرمانده پایگاه مسجد حضرت ابوالفضل)ع(محله تولیددارو گفت وگو کرده ایم. گل علی بابایی آرتوش اسکندری بهروز میرزایی

احمد معصومی نژاد نصرالله حدادی حمید فتحیمهرشاد کاظمی

نوای یاحسین ع در میدان سپاه

جنگ زدگان در هتل بین المللی پایتخت

   موضوع: نخستین محل اعزام داوطلبان به جبهه
   شرح: سازماندهی اعزام سریع نیروهای مردمی از 

محله های شهر به مناطق عملیاتی
***

در اوایل جنگ هيچ سازماندهی ای برای اعزام داوطلبان 
به جبهــه در تهران وجود نداشــت و تنها دســتور امام 
خمينی)ره( بود که ســپاه و نيروهــای مردمی را به خط 
کرد تا این امر مهم سر و سامان پيدا کند. نخستين مکانی 
که داوطلبان تهرانی را به طور منسجم و سازماندهی شده 
به جبهه های نبرد فرستاد، پادگان وليعصر)عج( بود. بهروز 
ميرزایی، استاد دانشگاه و رئيس سابق باغ موزه دفاع مقدس 
تهران، می گوید: »اولين مجموعه تاسيسی سپاه پاسداران، 

پادگان وليعصر)عج( در ميدان سپاه بود که به عنوان مرکز 
فرماندهی واحد سپاه پاســداران انقاب اسامی در سال 
1358 انتخاب شد. اوایل انقاب این پادگان نقش  مهمی 
در حفظ انقاب نوپای اســامی ایفا کرد که از مهم ترین 
آنها می توان به مقابله با جریانــات ضد انقاب در تهران و 
شهرهای مختلف کشور، تامين کادر فرماندهی سپاه تهران 
و دیگر شهرها، حفاظت از شخصيت ها و گشت شهری اشاره 
کرد.«  آنطور که ميرزایی برایمان تعریف می کند نخستين 
نيروهای پادگان وليعصر)عج( افرادی مذهبی، مخلص و 
مبارز بودند که قبل از انقاب با رژیم شاه مبارزه می کردند. 
بعد ها پادگان امام حســن مجتبی)ع( در حوالی ميدان 
شهيد کاهدوز، محل لانه جاسوســی آمریکا در خيابان 

طالقانی، پایگاه های مقاومت بسيج شــامل شميرانات، 
مالک اشتر در خاوران، مقداد در ميدان جمهوری، شهيد 
بهشــتی در محدوده نارمک، ابوذر در فاح و مرکز بسيج 
ادارات نيز به مراکز اعزام نيرو تبدیل شدند. حسين صدری، 
رزمنده دوران دفاع مقدس ساکن محله نازی آباد، می گوید: 
»معمولا قبل از اعزام ها همایش هایی در ورزشگاه آزادی و 
شهيد شيرودی برگزار می شد تا روحيه مردم و رزمنده ها 
تقویت و روحيه دشمن تضعيف شود. من و بچه محل های 
اعزامی هم در سال 61در یکی از این همایش ها در ورزشگاه 
آزادی حضور داشتيم. انبوه رزمندگان، حرکت پرچم ها و 
سربندهای سبز »یا حسين« خيلی باعظمت بود. دل ما را 

می لرزاند چه برسد به دشمن!«

   ویژگی: سکونت موقت650خانوار در هتل حاشیه 
پل سیدخندان 

   شــرح: آوار گان جنوب  کشور که در جنگ خانه و 
زندگی شان را از دست داده بودند در هتل اینترنشنال 

تهران ساکن شدند
***

روزگاری جنوبی هــا، مجانی مهمان هتــل بين المللی و 
پنج ســتاره  ای در تهران بودند که پاتوق متمولان شهر و 
مهمانان خارجی محسوب می شد. این اتفاق زمانی رخ داد 
که جنوب کشور مورد آماج حمات موشکی قرار گرفت 
و خانه ها زیــر بمباران عراق تخریب و ســاکنان آن آواره 
شدند. بيش از 650خانواری که در این حمات بی خانمان 
و آواره شده بودند، راهی تهران شدند و در هتل اینترنشنال 
ساکن شدند. مهرشاد کاظمی، تهران پژوه درباره این هتل و 
اسکان آوارگان در آن روایت می کند: »اواخر دهه30بود که 
مراحل ساخت بزرگ ترین هتل بين المللی تهران در تقاطع 
خيابان شریعتی و بزرگراه سردار سليمانی آغاز شد و بعد از 
گذشت چندسال، این هتل مکانی برای رفت وآمد مهمانان 
خارجی و متمولان داخلی بود. هتــل بين المللی تهران 
در اوج فعاليتش با 850اتاق در حال فعاليت بود که عدد 
بزرگی ا ست. هتل اینترنشنال در دهه 50ساختمانی عظيم 
بود و با برگزاری مسابقاتی نظير »زیباترین گربه ایرانی« یا 
دعوت از خوانندگان مطــرح آن دوران تاش می کرد تا با 
رقبا پنجه در پنجه شود. در بحبوحه روزهای انقاب هتل 
توسط شورای کارکنانش همچنان ميزبان مهمانان داخلی 
و خارجی بود. اما بعدتر برای برگزاری مسابقات ورزشی از 

آن استفاده شد. این مکان اوایل دهه 1360در دوران جنگ 
ایران و عراق، در اختيار بنياد آسيب دیدگان قرار گرفت و 
مردم جنگ زده جنوب کشور که اغلب خرمشهری و  آبادانی 
بودند به این هتل پناه آوردند.« در برهه ای از زمان، بنياد 
مهاجران تصميم گرفت برای رفاه حال ســاکنان به ویژه 
بانوان و کودکان  کاری بکند؛ سالن غذاخوری و رستوران 
به اتاق بازی کودکان و محل انجام کارهای فرهنگی بانوان 
تبدیل شد تا آموزش بافتنی و خياطی ببينند، هم سرگرم 
شوند و هم برای عزیزانشان که در رزم بودند هدایایی تهيه 

کنند و بفرستند. اجرای این برنامه ها تا حدودی شرایط را 
بهتر کرد و کمی از نگرانی خانواده ها کاســت و جنگ که 
تمام شد خانواده ها نفس راحتی کشيدند و کم کم قرار شد 
به شهرشان برگردند.   با رفتن مهاجران، کم کم  هتل به 
ساختمانی متروکه و امن برای آسيب های اجتماعی تبدیل 
شد. سرانجام در آخرین رایزنی ها، شرکت مخابرات ایران 
صاحب هتل شد تا ســاختمان متروکه را دوباره بسازد. 
اما اکنون جز تلــی خاک و زمينی مســطح چيزی باقی 

نمانده است.

روایـت 

تــهـران


